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 ادامه امر چهارم

به صورت  ،در دو مرحله ایدب و می باشدامتثال از به جواز و عدم جواز امتثال بعد ، مربوط مر چهارمشد که بحث در ابیان 
ل مرحله پی گیری شود:  مستقل   د سأله ماو  م مرحله  وبوده متثال الاتعد  شد که  بیان و همچنین ی باشدم لامتثالتبدیل ا سألهمدو 

ه بدو مسأله این ، «رحمة ال ه علیه» همچون شهید صدرتفکیک نشده اند، و لکن حق آن است که  ،این دو موضوع در بعضی از کلمات
 ود.شدر دو مرحله تعقیب می بحث  ، لذادنجداگانه مورد بررسی قرار گیر صورت

 متثاللاتعدّد ا: لمرحله اوّ

دن مکل فٌ به و اطاعت نمودر مقام امتثال و عملی اتی ین امکان وجود دارد که ا ،در این مرحله بحث می شود که آیا برای مکل ف
م و برای بار دیگر ، مودنحق ق میک مرتبه  را کل فٌ بهم پس از آنکه، مولی امر ونه ای گبه  ،تکرار نماید... هکذا به عنوان امتثال دو 
بر او مترت ب  ،تامثل حرمت ابطال عمل در عباداحکام ممتثل و  اطلاق گردد ، به این شخص ممتثلمکل فٌ به کرارتهنگام که 
فٌ بهدوباره و انجام رای او وجود ندارد بی مکانو یا چنین ا گردد  ّ  ؟لغو می باشد ،مکل 
 :این مسأله دو وجه مطرح شده استدر 

ل د  نآ وجه او  د امتثال و تکرار اطاعت امر مولی، نسبت به اوامری که هیچ قرینه ای بر اراده تکرار و تعد  در آنها است که تعد 
 .ممکن نیست فبرای مکل  ، مأمورٌ بهسه باره و باره یا د متثالابه عنوان وجود ندارد، 

ل این وجهبه نظر تحقیقی  د امتثال به معنای تکرار آن پس از امتثال او  ین اممکن نیست. برای اثبات اساساً  ،صحیح است و تعد 
عا، به   :دو صورت استدلال شده استمد 
فرمایش . حاصل بیان نموده اند «مارحمة ال ه علیه» 2و محق ق خویی 1یستدلالی است که بعضی از علما مانند محق ق خراسانیکی ا

ه وجود نداشته باشد،  بر اراده تکرار در صورتی که هیچ قرینه ای :ایشان آن است که تعل ق به نفس طبیعت مأمورٌ به امر یا مر 
ل  گرفته ساقط می  امرلذا  وطبعاً غرض مولی از امر به این طبیعت، حاصل شده  و می گرددق حق  مو طبیعت مأمورٌ به، با امتثال او 

                                           
ه مع الاتیان بها مرّة لا محالة یحصل الامتثال ویسقط فان»می فرمایند: استدلال بر مدّعای خود ، در مقام «التحقیق»در  ،97ایشان در کفایة الاصول، صفحه  -1

داعي امتثال آخر أو بداعي أن یكون به الأمر فیما إذا کان امتثال الأمر علة تامة لحصول الغرض الأقصی بحیث یحصل بمجرّده، فلا یبقی معه مجال لاتیانه ثانیاً ب
 .«االاتیانان امتثالًا واحداً، لما عرفت من حصول الموافقة باتیانها وسقوط الغرض معها وسقوط الأمر بسقوطه فلا یبقی مجال لامتثاله أصلً

هو عدم جواز الامتثال بعد الامتثال، وذلك لأنّ مقتضی تعلق الأمر بالطبیعة   الصحیح و: »می فرمایند 11، صفحه 2محاضرات فی اصول الفقه، جلد ایشان در  -2
الطبیعة ء کالتكرار أو نحوه حصول الامتثال بایجادها في ضمن فردٍ ما في الخارج، لفرض انطباقها علیه قهراً، ولا نعني بالامتثال إلّا انطباق  بدون تقییدها بشي

الخارج، ومعه لا محالة یحصل الغرض ویسقط الأمر، فلا یبقی مجال للامتثال مرّة ثانیة، لفرض سقوط الأمر بالامتثال الأوّل المأمور بها علی الفرد المأتي به في 
 «.فالاتیان بها بداعیه ثانیاً خلف وحصول الغرض به،

 64  اره درس:ـشم

------------------ 

 شنبه یک  روز:

 

 51/51/5931 تاریخ:  

------------------ 

 5691ربیع الاوّل  9مصادف با: 

 



 ««دام عزهدام عزه»»ـی سبــزواری ـی سبــزواری استـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــاستـــاد معظّم حـــاج شیـــخ عباسعــلی زارعــ«....«....مبحــث أوامـــرمبحــث أوامـــر»»خـارج اصـول، ســال پـنـجم، خـارج اصـول، ســال پـنـجم، 

2 

 

در  ،و در نتیجه انجام عملی به عنوان مأمورٌ به داشت دخواهی نیز وجود نبوطلمنبود، مأمورٌ به  یامر و طلبکه  زمانیگردد و 
م ممکن نیست  .تا اینکه بر آن امتثال بعد از امتثال صدق نماید مرتبه دو 

بیان  صدر،شهید مرحوم و اجمالاً به آن پرداخته  حاشیه نهایة الدرایةدر  «رحمة ال ه علیه»محق ق اصفهانی دیگری استدلالی است که و 
د ام : آن است که رمایش ایشانفطرح می نمایند. حاصل  3مبسوطایشان را به صورت  یک امر در صورتی ممکن خواهد  تثالتعد 

ل به تنهاییهر یک از بود که  ل به همراه  و امتثال او  لکن  د،نگیرقرار طرف تخییر برای مکل ف  دنبتوان ،امتثال های بعدیامتثال او 
ه ناً شرعه چو  عقلاً چه  ،در ما نحن فیه موارد ق مطلب آن است که تخییر بین اینتحقی  .واهد بودخ، موج 

ا تخییر عقلی م ه نام  ان چند طرف است، به به قدر جامع می ،به تعل ق امر و وجوب ،به این دلیل که برگشت تخییر عقلی ؛یستوج 
مکل ف در مقام به نفس قدر جامع و طبیعت تعل ق می گیرد، و عقل حکم می کند به اینکه  ،در تخییر عقلی طوری که وجوب

ر  ،هر فرد خارجی آن تطبیق این طبیعت بر مخی ر است و اینچنین تخییری نسبت به فرد واحد یا چند فرد، در امتثال واحد متصو 
ل بیاورد مکل ف مخی ر است که یک ظرف آب یا چند ظرف آب ، «ءمالانی سق  إ»گوید باست، مثلًا اگر مولی  را در همان امتثال او 

دیگر، عقل چنین حکمی نمی یکه دو امتثال پی در پی و در طول نسبت ب ، ولیادق استصبر هر کدام و قدر جامع و طبیعت 
ل فرد از امتثال ماید،ن ةً  چه- چون با او  راً مر  هنگامی که  د وگرد ده و امر ساقط میشامتثال امر حاصل  -صورت گیرد و چه مکر 

م مرتبه امر ساقط گردید، م  وده وبمقام امتثال خارج از  ،دو  ل به همراه امتثال دو  می مثل امتثال او  لذا مکل ف نمی تواند طرف دو 
 تخییر عقلی ممکن باشد.آنکه نماید تا  اختیار ،را

ا تخییر شرعی اگر چه در ما نحن چون  ؛مستدل  نیست لکنگشت می نماید، ر بین اقل  و اکثر بازخییبوده و به ت فیه معقول و ام 
ل بدون امتثال خی ررا م که مولی عبد آن است بهتخییر شرعی  زگشتبا های بعدی را تحق ق بخشد و یا  سازد بین اینکه امتثال او 
ل به آ از تسبیحات،  بین یک مرتبهرا  مکل فتسبیحات اربعه که امر در مثل  -شد بخرا تحق ق  های بعدیامتثال رط شنکه امتثال او 

ل از تسب م و بین مرتبه او  م و سو  مبدون مرتبه دو  م و سو  امر به تنهایی،  نفسو یقیناً  - مخی ر می نماید ،یحات به همراه مرتبه دو 
 .داشته و نیازمند دلیل خارجی می باشدتخییر ن دلالت بر این

د امتثال در قالب تخییر عقلی، ممکن نیست و  ،فعلی هذا ده و از مستدل نبوولی است،  در قالب تخییر شرعی اگر چه ممکنتعد 
ه ن لذا ،خود امر استفاده نمی شود د امتثال موج   .ی باشدمتعد 

 

 «الحمد لله ربّ العالمین آخر دعوانا ان و»
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